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ëë از علاقــه پدرتــان بــه کتــاب و مطالعه 
برایمان بگویید.

پدرم، همیشه کتاب و مجله و روزنامه 
همراهــش داشــت. زمانــی‌ که بــه ایران 
مهاجرت کرده بود هم کتاب همراهش 
بــود. آن دوران، دفترچــه‌ای داشــت کــه 
اینهــا را یادداشــت کــرده بــود. همیشــه 
می‌گفــت: »کتــاب‌ بخوانیــد. خاطــرات 
روزانه‌تان‌ را یادداشت کنید. هم در روند 
زندگی‌تــان تأثیــر دارد و هــم در آینــده 
اگــر بخواهید کتاب بنویســید، کمک‌تان 
می‌کند.« همیشــه تولد دوســتانم یا روز 
معلــم کــه می‌شــد، می‌گفــت: »کتــاب 
هدیــه ببرید. کتاب باعث می‌شــود علم 
و آگاهی‌اش بیشتر ‌شــود. کتاب یار و یاور 
خوبی اســت.« در گروه فامیلی، مسابقه 
هرکســی  می‌کــرد.  برگــزار  کتابخوانــی 
برنــده می‌شــد، کتــاب جایــزه مــی‌داد. 
یکــی از آشــناها می‌گفــت: »چــرا کتــاب 
هدیــه می‌دهــی؟ به‌خاطر کتــاب، کتاب 
بخوانــم؟!« می‌گفــت: »می‌توانــم پــول 

بگذارم؛ ولی کتاب می‌گذارم.«
ëë چه شد که ایشــان به سراغ چاپ مجله 

باغ رفتند؟
اتفاقاً یک‌بار از ایشان پرسیدم. ‌گفت: 
»وقتی بچــه بودم، هیچ مجلــه‌ای برای 
کــودکان نبود که درکش راحت‌تر باشــد. 
ایــن همیشــه تــوی دلم حســرت بــود.« 
همیــن هــم باعث شــد بــه ســراغ تولید 

مجله باغ برای کودکان افغانستان برود.

ëë مســائل دینی تا چه حــدی در خانواده
شما مطرح بود؟

چند هفته درمیان جلســه داشــتیم. 
توضیح المســائل را می‌آورد و می‌گفت: 
»شــاید برای شما ســؤال نباشد ولی من 
پدرتــان هســتم و وظیفــه دارم بهتــان 
آمــوزش بدهــم.« تأکیــد می‌کــرد: »در 
حدیث آمده هر مسلمانی باید روزی ۵۰ 
آیه قــرآن بخواند؛ اگــر نمی‌توانید، کمتر 
بخوانید. روزی یک آیه حفظ کنید. بعد از 
چند سال نتیجه می‌بینید.« بعد از جلسه 
می‌گفت: »تا هفته بعد فکر کنید ببینید 
چه کار اشتباهی انجام دادید. سعی کنید 
جبرانــش کنیــد.« از غیبت خوش‌شــان 
نمی‌آمد. همیشه هم به اقوام سر می‌زد. 
می‌گفتــم: »بابا! وقتی طــرف یک زنگی 
نمی‌زند، چرا می‌روی خانه‌شــان یا زنگ 
می‌زنی؟« می‌گفت: »من وظیفه خودم 
را انجــام می‌دهــم. زنــگ نمی‌زنــد کــه 
نمی‌زنــد.« می‌رفتیم خانه عمــه پدرم. 
می‌گفتنــد: »چــرا صحبــت نمی‌کنی؟« 
می‌گفــت: »عمه از چــی صحبت کنم؟ 
از بقیه صحبت بکنم می‌شود غیبت. از 
خودم هم چقدر بگویم؟« می‌گفت: »از 
ســرکار که می‌آیی، همــان موقع نمازت 
را بخوان. نماز اول وقت باعث می‌شــود 
جوری وقت‌تان تنظیم شود که توی بقیه 
کارها کــم نیاورید. موقع بیــکاری یا توی 
راه، صلــوات بفرســتید کــه همیشــه ذکر 

باشد توی دهانتان.«

ëë کشــورهای برونــد  نداشــتند  دوســت 
اروپایی زندگی کنند؟

قبلًا خیلی مــا را اذیت می‌کردند؛ کار 
نمی‌دادنــد. خیلی‌هــا می‌رفتند ســمت 
اروپــا. می‌گفتــم: »بابــا مــا هــم برویم.« 
می‌گفــت: »حتــی اگــر هواپیمــا را دم در 
بیاورنــد و بگوینــد آقــا بیا بــرو، نمی‌روم. 
بــزرگ  مــن  نیســت.  مســلمان  آنجــا 
هســتم، تو هم بزرگ هستی و می‌توانی 
خــودت دینت را رعایــت کنی ولی وقتی 
بچه‌هایت توی کشورهای اروپایی به‌ دنیا 
بیاینــد، از بچگی در مهدکــودک‌ اروپایی 
آمــوزش می‌بینند، غذایــی که می‌دهند 
شــاید حلال نباشــد. جدای از اینها زبان 

مادری‌شان فراموش می‌شود.«
ëë جزیــره تــا  لیلــی  دشــت  »از  کتــاب  از 

مجنون« خاطره‌ای دارید؟
می‌گفــت دورانــی که در افغانســتان 
و پاکســتان بود، درباره یک افغانســتانی 
چیزهایی شــنیده بود که در ایران شــهید 
شــده اســت. از همان موقع توی ذهنش 
جرقــه می‌زنــد کــه کاری برای ایــن افراد 
زحمــت  خیلــی  بعدهــا  دهــد.  انجــام 
کشــید. بــرای تحقیقــات بــه شــهرهای 
مختلــف ایران می‌رفت. خانواده شــهدا 
را پیدا می‌کرد. یکی از دوستانش تعریف 
ســرخاک  می‌رفــت  »پدرتــان  می‌کــرد: 
شــهدا و اسم‌هایشــان را می‌خوانــد. اگــر 
یک‌ذره اسمش به افغانستان می‌خورد، 
یادداشــت می‌کرد تا خانــواده‌اش را پیدا 

کنــد.« ســال 1390عروســی دایــی‌ام بود 
در افغانســتان. فکــر می‌کــردم بابا برای 
مراسم عروسی رفته است. کتاب‌هایش 
کــه چــاپ شــد، تــازه از روی مقدمه‌اش 
فهمیــدم بــرای تحقیــق و پژوهــش بــه 
افغانستان رفته بود. وقتی کتابش چاپ 
شــد، رفتار دوستان ایرانی با ما بهتر شد. 
خواهرهایم می‌گفتند که صمیمی‌ترین 

دوستان‌شان ایرانی‌ها هستند.
ëë درباره دیدارشان با رهبر معظم انقلاب

چیزی گفته بودند؟
ماه رمضان بود. پدرم گفت: »دعوت 
شــدم بــرای برنامــه شــب شــعر کــه در 
محضــر رهبر انقلاب اســت. می‌خواهم 
کتابم را هم ببرم.« وقتی شب برگشت، 

چشم‌هایش از خوشحالی برق می‎زد.
ëëنظرشان راجع به ایران چه بود؟

ما در اینجا با برخی مشکلات مواجه 
هستیم. برای مثال، اینجا یک سیم‌کارت 
بــه اســم مــا نمی‌زننــد. حســاب ‌بانکــی 
نمی‌توانیــم باز کنیم. بــرای تحصیل در 
دانشــگاه بایــد بــه افغانســتان برویــم تا 
پاســپورتمان مهر دانشــجویی بخــورد و 
بعد به‌عنوان دانشجو به ایران بیاییم. با 
همه اینها پدرم می‌گفت: »با مشــکلات 
کنار می‌آییم. مهم اسلام است که اینجا 
هســت. ما می‌توانیم اینجــا کار فرهنگی 
بکنیم، راحت برویم زیــارت و برگردیم. 
ایران و افغانســتان به‌خاطــر جنگ‌ها از 
هم جدا شدند. زبان‌ و فرهنگ‌مان یکی 

اســت.« می‌گفــت: »مــن اینجــا تــاش 
کردم، رشــد کردم و کتاب نوشــتم. ایران 

وطنِ فرهنگی من است.«
ëë یکی از آرزوهایی که آقای رجایی داشتند

و شما از آن خبر داشتید، چیست؟
می‌گفــت: »دوســت دارم یــک خانه 
70-80 متــری بگیــرم تا، تازه‌عــروس و 
دامادهای اقوام و فامیل به نوبت در آنجا 
زندگی کنند؛ بدون اینکه رهن و اجاره‌ای 

بدهند.«
ëë.از روزهای آخر پدرتان بگویید

بیمار بودند و ما هنوز نمی‌دانســتیم 
که کرونا اســت. یک‌روز پا شدند و گفتند: 
»مــی‌روم ســرکار.« بی‌حال بــود. گفتیم: 
»نرو بمان استراحت کن.« گفت: »موعد 

بایــد تحویلــش بدهــم.  کتابــم اســت؛ 
قــول دادم و بایــد ســر قولــم بمانــم.« 
کتابش، همین کتابِ »وطن‌دار« بود. در 
بیمارســتان هرازگاهی بــه من می‌گفت: 
»از مــن عکــس بگیــر و به بچه‌ها نشــان 
بده؛ به‌عنوان نشانی.« می‌گفتم: »یعنی 
چی بابا نشانی؟ قرار است خوب شوی و 
برویم خانه.« می‌گفت: »اشــکال ندارد؛ 
یــادگاری عکس بگیر.« با همان حالش، 
نمازهایش را نشســته می‌خوانــد. در آن 
یک هفته دوبار به من گفت: »ببخشید.« 
گفتم: »بابا وظیفه‌ام اســت.« می‌گفت: 
»خدا بــه من نعمتش را نشــان داده. تو 
نعمــت خدایی که آمدی کنارم و کمکم 

می‌کنی.«

ایران وطن فرهنگی پدرم بود

 عمر می‌گذرد 
در خدمت مردم باشیم

وقتــی آقای رجایــی به خواســتگاری 
مــن آمدند، ســنم خیلــی پایین بود. 
نشســته بــودم تــوی اتاق. یــک کاغذ 
مچالــه شــده را آرام بــه طــرف مــن 
انداخت. برداشــتم. نوشته بود: »اگر 
به این وصلت راضی نیستی و خدای‌‌ 
ناکرده بعداً به‌هم خواهد خورد، چه 
بهتــر اســت کــه الآن به‌هــم بخــورد. 
هرچــه باشــد، مــا فامیــل هســتیم و 
خوب نیســت دلخوری پیش بیاید.« 
احتــرام  خــودم  نظــر  بــه  اینکــه  از 
گذاشــت، خوشــم آمد. تــا یک مدت 
نامه‌ دادن ادامه داشــت. برایم شعر 

هم می‌نوشت.
ëëهمیشه لبخند روی لب‌هایش بود 

آقــای رجایــی کم‌توقــع و قانــع بــود و 
زندگی تجملاتی را دوســت نداشــت. 
می‌گفت: »زندگی را ســخت بگیریم، 
را  رحــم  صلــه  ســخت‌تر می‌شــود.« 
رعایــت می‌کــرد. بــا هــم بــه عیــادت 
کــه  می‌رفتیــم  آنهایــی  و  مریض‌هــا 
بچه‌هایشــان بــه خــارج رفتــه بودند. 
خیلــی  ســرش  کــه  هــم  وقت‌هایــی 
شــلوغ بود، زنگ می‌زد و سراغ بقیه را 

می‌گرفت. 
ëë دوســت داشــت فرزند اولش دختر 

باشد
خیلــی دوســت داشــت بچــه اولــش 
دختر باشــد. دخترهایــم که یکی‌یکی 
به‌دنیــا آمدنــد، می‌گفــت: »می‌دانی 
دارد.  دوســت  را  مــا  چقــدر  خــدا 
دختــر خیــر و برکت اســت« همیشــه 
شــکرگزار بــود. دوســت نداشــت ســر 
خــاک مــادرم یــا عمویــم گل ببــرم. 
می‌گفت: »به‌جای هزینه گل، خیرات 
بکنیــد. گل پژمرده می‌شــود. دوســت 
نــدارم گل از شــاخه‌اش کنده شــود.« 
فقــط روز دختــر، بــرای دخترهــا گل 
می‌گرفت. خیلی دوست‌شان داشت. 
می‌گفــت: »هرســال برای‌شــان تولــد 
بگیریم. اگر پســر داشــتم، کادوی اول 
را به دخترهایم مــی‌دادم. دختر، هم 

میهمان است و هم نعمت.«
ëëبیایید باهم صحبت کنیم 

مواقعــی کــه میهمانی داشــتیم یا به 
جایــی می‌رفتیــم، از اخــاق و رفتــار 
صحبــت  اســامی  و  دینــی  جامعــه 
می‌کــرد. در خانــه، چند هفتــه یک‌بار 
صحبــت  باهــم  »بیاییــد  می‌گفــت: 
احتــرام  بچه‌هــا  نظــر  بــه  کنیــم.« 
می‌گذاشت. می‌گفت: »به شخصیت 
بچه‌ها اهمیت بدهید. مشورت بکنید؛ 
نظرشان را بپرسید. این‌جوری اعتماد 

به‌ نفس بچه‌هایمان می‌رود بالا.«
ëëبه خدا می‌سپارم‌تان 

دقیقــاً چهــل روز قبــل از مریضی‌اش 
گفــت: »خانــم؟ می‌خواهــم شــهید 
بــروی  »می‌خواهــی  گفتــم:  شــوم.« 
شــهید شــوی، مــن و دخترهــا چــکار 
کنیم؟ نه برادر خودت این‌جاست، نه 
برادر و پدر من؛ نه فامیل درجه‌ یک.« 
گفت: »مــن خودت و دخترهایم را به 
خــدا می‌ســپارم.« همیشــه می‌گفت: 
»دوســت دارم شــهید شــوم؛ اما مثل 

اینکه لیاقتش را ندارم.«

  * بخشی از دلنوشته 
همسر مرحوم رجایی

 رجایی را 
با سوریه و راه شناختیم

روح‌الله رشــیدی / پژوهشــگر: وقتــی 
فرهنگــی  جبهــه  مطالعــات  دفتــر 
انقــاب اســامی راه افتاد، مــا هم از 
ســال 1389 در تبریــز به ایــن‌ جریان 
در  یک‌افقــی  به‌تدریــج  پیوســتیم. 
مقابل چشم‌های بچه‌های ما باز شد 
که بکر بود و می‌توانســت مقدمه‌ای 
برای ورود به میدان‌های بزرگ باشد. 
شــوق‌انگیزی  و  جــذاب  یک‌منظــر 
بود برای ورود به مســائل اجتماعی، 
فرهنگــی و حتــی بــرای خــود تاریخ. 
یکــی از این‌میدان‌ها، توجــه دگرباره 
به مقوله امت اسلامی بود. ما عمدتاً 
خیال می‌کنیم که نکته کانونی توجه 
دفتــر مطالعــات، مســائل فرهنگی 
و هنــری داخــل کشــور، بــه معنــای 
مرزهای جغرافیایی اســت؛ درحالی 
که آن ‌زاویه دیدی که باز شده ‌بود و در 
کل دفتر جریــان یافته ‌بود، نگاه‌های 
فرامرزی و توجه به جهان‌نگری بود، 
بخصــوص برای ما کــه در منطقه‌ای 
و  تاریخــی  قرابــت  کــه  می‌زیســتیم 
فرهنگــی با قفقاز و تــا حدی با ترکیه 
داشتیم و هیچ‌وقت توجه عمیقی به 

این قرابت نکرده‌ بودیم...

 ٭ متن کامل این یادداشت را
 در ایران آنلاین بخوانید

مسعود ملکی
پژوهشگر

رجایــی آدم انقــاب اســامی اســت. او 
یــک »خمینی‌چــی« اســت و از همیــن 
جهت اســت کــه بــه آوینی افغانســتان 
شــبیه اســت. اینکــه درپــی آن اســت که 
افغانســتانی  رزمنده‌هــای  خاطــرات 
جهــاد افغانســتان و دفــاع مقــدس را 
جمــع‌آوری کنــد، او را بــه آوینــی شــبیه 
می‌کنــد. ممتازبــودن او از ایــن جهــت 
اســت وگرنــه پژوهشــگربودن در حــوزه 
افغانستان عنوان دیگری است که بعداً 
بر او عارض شد. او از همان ابتدا به‌دنبال 
بســیجی‌های خمینی بوده است. آوینی 
در ایران به خاطر روایت فتحش شناخته 
شــد و اینکه آقــای جلیلی بــه او »آوینی 
افغانســتان« گفتنــد، بــه خاطــر همــان 
روایت فتحش است. آوینی ویژگی‌های 
زیادی دارد اما در ایران به روایت فتحش 

شــناخته شــد. مهم‌ترین ویژگــی او این 
اســت که راوی فتــح اســت. راوی جهاد 
اســت. رجایی نیــز راوی جهاد اســامی 
و البتــه بســیجی‌های خمینــی در دفــاع 
مقدس اســت. بــه‌ نظر من ایــن ویژگی 

ممتازی برای ایشان است. 
ëëراوی بین‌المللی انقلاب

پدیده رجایی خیلی پدیده پیچیده‌ای 
اســت. از ایــن ‌جهــت کــه یک شــخصی، 
آواره افغانســتان اســت، در ایران مهاجر 
اســت و بعد در حوزه‌ای وارد کار می‌شود 
که ســخت‌ترین حوزه اســت و بیشــترین 
زحمت را می‌طلبد. آقای رجایی بشدت 
دچــار مشــکلات مالــی بــود. بااین‌حال، 
شــغلی را انتخــاب کرده بــود که کمترین 
آورده مالــی را داشــت. آن‌هم در فضایی 
کــه رفقای خودش به کشــورهای اروپایی 
و  مقاومــت  ایــن  می‌شــدند.  پناهنــده 
اســتقامت او خیلی ارزشمند است. سال 
89 آقــای رجایی به نیروی انتظامی رفته 

بــود تــا کار اقامتــش را پیگیــری کنــد. در 
کیفــش یــک وُیس‌رکوردر و یــک دوربین 
عکاســی خبرنــگاری بــود. ســربازِ آنجــا 
خیال‌کــرده بــود که او قصــد دارد فیلم یا 
عکس بگیرد. او را با باتوم و ضرب‌وشتم 
بیــرون رانــده بودند. وقتی بــه دفتر آمده 
بــود، از پشــتش عکــس گرفتــه بودنــد. 
کبــودِ کبــود شــده بــود. با همــه اینهــا، او 
حتی یک کلمه علیه جمهوری اســامی 
نگفته بود. این‌همه ســختی کشیده بود، 
اما خســتگی‌ای که ما نســبت‌ بــه نظام و 
کاستی‌ها داریم، او اصلًا نداشت. کاری که 
او در ایران انجام می‌داد، الآن هیچ‌‌کســی 
در میــان حزب‌اللهی‌ها انجام نمی‌دهد. 
کارِ او، ارائــه یــک روایــتِ بین‌المللــی از 
انقــاب  او راوی  بــود.  انقــاب اســامی 
اســامی بــه زبــان بین‌المللــی بــود. هر 
حرفش همین بود که انقلاب برای ایران 
نیست، بلکه برای کل جهان اسلام است. 

رجایی نماینده این نگاه است. 

ëëآرام و مؤثر
رجایــی یک چهــره آرام با کنــشِ مؤثر 
اســت. کتاب »در آغــوش قلب‌ها« را دفتر 
حفظ و نشــر آثار امام‌خمینــی)ره( هم در 
این‌همه ســال درنیاورده اســت. متأسفانه 
چون ما حجاب مجاورت داریم، او را درک 
نمی‌کنیــم. وگرنــه کارهای او بســیار دقیق 
و بــا اهمیــت اســت. او بــا کارهایــش کلی 
طرفــداران بین‌المللــی به انقــاب اضافه 
کرده‌ است. پدیده افغانستانی‌ها را که امروز 
با مســأله هویت مواجه هستند، هویت‌دار 
کــرده اســت. امــروز مــا یــک افغانســتانی 
را در ایــران ببینیــم، اولیــن ســؤالمان این 
اســت که آیــا در جهاد افغانســتان یا دفاع 
مقدس حضور داشــته‌اند؟ انــگار که تمام 
افغانســتانی‌ها در جنگ بوده‌اند. نه اینکه 
نبودند، اما این هویت را آقای رجایی برای 

ما ساخته‌ است.
ëëبی‌ادعا و بی‌حاشیه 

و  ســاده‌بودن  رنــج  رجایــی 

بی‌حاشــیه‌بودن خودش را می‌کشــد. در 
یک اتاقــی و یک گوشــه‌ای کار خودش را 
می‌کند. یک‌بار آقای رجایی به من گفت 
یک ســوژه دیگر پیــدا کــرده‌ام. گفتم چه 
کسی اســت؟ گفت شهید رحیمی است. 
آخریــن ســوژه کتابــش هــم همان شــد. 
قرار شــد  هماهنگ کنیم تا او با آن سوژه 
هــم مصاحبه کند. ماه اســفند بود. آقای 
رجایــی گفــت: »مــن نمی‌توانم بــروم«. 
سوژه در مشهد بود. پرسیدم چرا؟ گفت: 
»من ســالی بیشتر از سه بار نمی‌توانم به 
سفر بروم. این سه سفر را انجام داده‌ام و 
باید صبر کنیم تا سال تمام شود.« خیلی 
تلخ اســت! اگر به ما بگوینــد که فلان کار 
را باید انجــام بدهی ولی اجــازه نداری از 
تهــران بیرون بروی، رهــا می‌کنیم دیگر! 
می‌گوییم چه کاری است. نمی‌روم دیگر! 
اما او با این همه مشکلات، می‌گوید عیبی 
ندارد صبر می‌کنم عید شــود و بعد از آن 
بروم. بعــد از عید هم با کلــی گرفتاری و 

ســختی توانســت مجوز بگیرد و برود. کار 
رجایی یک سیلی سنگین است. 

ëë)در مسیر رجعت به خمینی)ره
پارادایــم  در  رجایــی  کارهــای  همــه 
خمینی‌چــی بودنــش تعریــف و تفســیر 
در  جهــاد  از  بعــد  او  چــون  می‌شــود. 
افغانســتان می‌توانســت بمانــد و مثــل 
خیلی از جهادی‌ها حذف شود اما نماند. 
می‌توانســت ول کنــد وبــه ســوئد بــرود 
امــا نرفــت. او یــک معرفت‌شناســی‌ای 
از انقــاب داشــت کــه پــای آن ایســتاد. 
و...  بــودن  پژوهشــگر  و  آوینی‌بــودن 
توصیفاتی اســت که بعداً بــر آن عارض 
می‌شــود. او روی خمینی‌چــی بودنــش 
ایســتاد و روی اعتقــادش بــه خمینــی و 
انقــاب پافشــاری کــرد. خون‌شــریکی و 
غم‌شریکی و آوینی‌بودن همه در مسیری 
بودنــد که او شــروع کرده بود. این مســیر، 
همان خلأیی است که ما در جهان اسلام 

داریم و آن، رجعت به خمینی است.

خاطره سرودخوانی خندوانه‏‌ای مهاجران
محمدسرور رجایی

جمعه‌شــب، ساعت بیست‌و‌دو و چند 
دقیقــه بــود کــه از اســتودیوی خندوانه 
خــارج شــدیم. بــا اینکه ضبــط برنامه 
حدود پنج ساعت به درازا کشیده بود، 
اما هیچ احســاس خستگی در سیمای 
وطن‌دارانم که برای اولین‌بار به‌شــکل 

تلویزیونــی  برنامــه  یــک  در  گروهــی 
پرمخاطبِ ایران شــرکت‌ کرده بودند، 
پیــدا  قرائــن  و  شــواهد  از  نمی‌‏دیــدم. 
بــود کــه هــم تهیه‌کننــدگان برنامــه و 
هــم شــرکت‌کنندگان کــه نزدیــک بــه 
صدنفر از آنها افغانســتانی و تعدادی 
هــم ایرانــی بودنــد، از ضبــط برنامــه 
رضایــت کامل دارنــد؛ رضایتی که هم 

در گفتارشــان دیــده می‏‌شــد و هــم در 
رفتارشــان. مــا بــرای ضبــط برنامه به 
بــاغ بهشــت رفتــه بودیم و داشــتیم با 
خاطــرات بســیار خوبی برمی‌‏گشــتیم. 
یقینــاً در روزهــای آینــده، وطن‌دارانم 
بودن‌شــان،  صمیمــی  لحظه‏‌هــای  از 
کنــار عوامــل برنامــه خندوانه، بیشــتر 
برنامــه،  ضبــط  در  نوشــت.  خواهنــد 

اتفاقات مبارک بســیاری رخ داد. آقای 
رامبد جوان، مجری توانمند و پرانرژی 
برنامــه، با متانت خاصی به ســخنانم 
کــه میهمــان اصلــی بــودم گــوش داد 
کلیشــه‌‏ای  ســؤال‌‏های  ســراغ  اصــاً  و 
»چــرا آمــدی؟« یــا »چرا نمــی‌‏روی؟« 
نرفــت. مطمئنــم برنامــه خندوانــه با 
حضور مهاجران افغانســتانی مدت‌‏ها 

هــم بــه خاطــر مهاجــران هموطنــم 
خواهــد ماند و هم به خاطــر میزبانان 
صبــور و مهربــان ما. چرا؟ چــون برای 
اولین‌بــار در چنین برنامه پرمخاطبی، 
از شــهدای مشترک ایران و افغانستان 
که در کشــورهایی غیر از کشــور خود به 
شــهادت رســیده‌‏اند، ســخن به‌میــان 
آمــد؛ موضوعــی کــه بســیاری از مردم 
بــرکات  از  نمی‏‌داننــد.  مــا  کشــورهای 
این برنامــه، تأثیر‌گــذاری متقابل بود. 
گفــت   جوانمــردی  بــا  جــوان  رامبــد 
علاقه‌‏منــد اســت چنیــن برنامه‌‏هایــی 
را در افغانســتان و تاجیکســتان ضبط 
کنــد و همــه را بــه وجــد آورد. وقتی در 
اســتودیوی ضبــط فضــای صمیمــی 
به‌وجود می‌‏آید کــه فرقی بین میزبان 
به‌احتــرام  همــه  نیســت،  میهمــان  و 
همدلــی و همزبانــی دو ملــت بــزرگ 
جای‌شــان  از  افغانســتان  و  ایــران 
برخاســتند و درود فرســتادند و با مهر، 
عمــق پیوندهای تاریخی و فرهنگی ما 
را، نه این‌که نشانه بروند، نشان دادند. 
بخصــوص  رســانه‏‌ها  مثبــت  رویکــرد 
رسانه‌‏های تصویری، این اواخر نسبت 
به مهاجران افغانستانی، قابل‌ احترام 
ارزش‌‏هــای  نمــودار  اســت.  تقدیــر  و 
مشــترک دینی، فرهنگــی و اجتماعی 
کــه  اعتقاداتــی  و  ارزش‏‌هــا  ماســت؛ 
مــرز نمی‏‌شناســد. حقیقت این اســت 
که تصمیــم نداشــتم بــرای برنامه‌ای 
کــه خــودم حضور داشــتم یادداشــتی 
بنویســم، امــا آنچــه باعــث شــد ایــن 
تماس‏‌هــای  بنویســم،  را  یادداشــت 
تلفنــی دوســتانی بــود کــه در برنامــه 
حضور داشتند و به‌نوعی اظهار محبت 

می‌‏کردند.
روز شنبه، حبیب محمدی هنرمند 
هموطنــم کــه در برخــی از ســریال‌‏ها 
و فیلم‌هــای ســینمایی نقش داشــته، 

زنگ زد و گفــت: »وقتی بعد از برنامه 
بــه خانــه رســیدم، مســتقیم رفتــم و 
بــه آیینــه نــگاه کــردم؛ دیــدم جوان‌‏تر 
شــده‌ام.« مهنــدس نــادر موســوی که 
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است، 
گفت: »وقتی به خانه رســیدم با خیال 
راحت خوابیدم؛ اما تا صبح در خواب 
دســت مــی‌زدم و ســرود خندوانــه را 
می‏‌خواندم« دوست داستان‌نویسم در 
پیامکی نوشته بود: »خیلی خوشحالم. 
بــه  کــه مــا  راســتی واقعیــت داشــت 
خندوانــه رفتیــم یــا خواب دیــده‏‌ام؟« 
خانم زهرا زاهدی، شاعر شناخته‌شده 
کشــورم که قــرار بود در برنامه شــرکت 
کند و نتوانسته بود، در پیامکی نوشت: 
برنامــه  مانــده  قــوت!  خــدا  »ســام. 
برنامــه  ان‌شــاءالله  نباشــید.  دیشــب 
خوبی خواهد شــد. دوســتانی که از قم 
آمــده بودنــد، همــه راضــی هســتند.« 
و تماس‌‏هــا و پیامک‏‌هــای دیگــری که 

هنوز هم برایم می‌‏رسند. 
در ایــن دو ســه روز، بیشــتر از پیش 
متوجــه جــای خالی رســانه‌ای بــا نگاه 
مهاجــران  بــرای  مثبــت  و  ارزشــی 
می‏‌شــد  کاش  شــدم.  هموطنــم 
مهاجــران میلیونــی افغانســتان  هــم 
و  ســهم  همزبــان،  هــم  و  همدل‏انــد 
فرصــت کوتــاه رســانه‏‌ای بــرای بــروز 
توانایی‏‌ها و فرهنگ‌شــان می‌‏داشــتند. 
کاش ملت‌‏های ما بیشــتر می‏‌دانستند 
که ما در روزگاران ســخت زندگی، کنار 
هم بوده‏‌ایم. بــرای دفاع از ارزش‌های 
دینــی و ملی هم خــون داده‌‏ایم. کاش 
ایــن رویکــرد ارزشــمند و تأثیرگــذار بر 
روحیــه بــرادری دو ملت بــزرگ ایران 
و افغانســتان، مقطعی نباشــد و ادامه 
پیــدا کنــد. کاش مــا قــدر همدیگــر را 
بیشــتر بدانیم و به یگانگی خود ایمان 

بیاوریم. 

      رجایی، آشنای واقعی
دیپلماسی  در 
هنــــــگی  فـــــر
برای  شرایطی 
یک  اثربخشی 
انتقال  فراینــد 
فرهنگــی ذکــر 
می‌شــود کــه مهم‌تریــن آنها شــناخت 
از بــوم و فرهنــگ دو طــرف و همچنین 
شناخت ابزارها و ظرفیت‌های فرهنگی 

و رسانه‌ای و هنری است.
یعنی اگر قرار باشد یک فرهنگ نمونه 
از جامعــه الــف بــه جامعــه ب منتقل 
شود و بالعکس، ضروری است کسی که 
انتقال دهنده این فرهنگ است اشراف 
خوبــی بر هر دو فرهنگ داشــته باشــد 
و با شناســایی نقاط برجســته فرهنگی 
بــا ابزارهــای قابــل فهــم در دو طــرف 
نسبت به انتقال فرهنگی و دیپلماسی 

فرهنگی اقدام کند.
ایــن مســیر دو نکتــه بســیار حائــز  در 
اهمیت است اولاً اگر در میان این نقاط 
برجســته فرهنگی بر مشترکات دست 
بگذارد سرعت این انتقال بیشتر خواهد 
بود و ثانیاً ممکن اســت بــرای مثال در 
یک جامعه‌ای ابزار ســینما برش کافی 
در کشور دیگر نداشته باشد پس باید به 

سراغ ابزارهای دیگر رفت.
مرحــوم محمــد ســرور رجایی یکــی از 
کســانی اســت که بواقــع در این عرصه 
چون یک لشــکر تک نفره قیام کرد و با 
شــناخت خوبی که از دو طرف داشــت 
دیپلماســی  در  را  درســت  مســیری 

فرهنگی دنبال می‌کرد.
رجایــی، دوران نوجوانــی و جوانی خود 
را در افغانســتان گذرانــد و در بحبوحه 
جنگ در این کشــور در میان خویشــان 
و خانــواده خــود بــا فرهنگ این کشــور 
انــس گرفت بویــژه که او در ایــن دوران 
بشــدت کتابخوان بوده اســت و همین 
کتاب خواندن عمق بیشــتری به وجوه 

فرهنگی او و شناخت او داده است.
حتــی حضور او در پاکســتان و در حزب 
حرکــت اســامی افغانســتان کــه یک 
حزب بالنسبه فراقومیتی بود کمک کرد 
که او نسبت به دیگر هموطنانش کمتر 

حس و حال قومیت‌گرا داشته باشد.
ایــران و آشــنایی یکــی دو  بــه  او  ورود 
ایــران  هنــر  و  فرهنــگ  بــا  او  دهــه‌ای 
بــه ســبب حضــور مــداوم در محافــل 
فرهنگــی از حوزه هنــری گرفته تا دیگر 
جاهــا موجب شــده بــود آشــنایی او به 
فرهنــگ ایران و بویــژه فرهنگ انقلاب 

اسلامی رشد کند.
البته صدای انقلاب اسلامی از عنفوان 
جوانی در افغانستان به گوش او رسیده 
بــود و در ایــن مســیر حرکــت می‌کرد و 
توجه او به محافل انقلابی ایران چه در 
پاکســتان و بویژه در ایــران ثمره همین 

امر است.
رجایــی بــا شــناخت دو طرفــه‌ای کــه 
داشــت در ده سال آخر عمر خود دیگر 
محل مشــورت و رفت و آمد بسیاری از 
کســانی بود کــه قصد داشــتند در حوزه 
فرهنــگ افغانســتان حرکــت کننــد؛ از 
کســانی کــه به‌عنــوان رایزن یــا معاون 
رایزن به افغانســتان اعزام می‌شدند تا 
نمایندگان فرهنگی دولت افغانستان 
بــه ســراغ او می‌آمدند تــا از کمک‌های 
مشورتی و چه بسا عملیاتی او استفاده 

کنند.
او در این مســیر انتقال فرهنگی از همه 
ابزارهای ممکن استفاده کرد؛ نقش پر 
رنگش در تولید برنامه وطن دار شبکه 
افــق و حضــور و کمــک بــه برنامه‌های 
شــبکه‌های  بــا  ارتبــاط  تلویزیونــی، 
رادیویــی و تلویزیونی برون مرزی ایران 
و همچنیــن شــبکه‌های افغانســتانی و 
هنرمندان مختلف افغانســتان و ایران 
نشــان مــی‌داد کــه او از ابــزار تلویزیــون 
بهترین اســتفاده را کرده اســت و شاید 
بسیاری حضور او در برنامه »خندوانه« 

و یا برنامه »کتاب باز« را به یاد بیاورند.
در همین مسیر نوشتن کتاب‌ها، انتشار 
مقالات و مواردی از این دســت نشــان 
می‌دهــد او تمــام تــاش خــود را برای 
استفاده از ابزارهای موجود انجام داده 

است.
امــا نکته مهــم در ایــن بین رســیدن او 
بــه عالی‌ترین نقطه اشــتراک دو ملت 
ایران و افغانستان است که این امر، اوج 
شــناخت او از فرهنگ دو ملت را نشان 
می‌دهــد و این همان »خون شــریکی« 
اســت که در تمام ده سال آخر عمرش 
از آن یاد می‌کرد و برای معرفی آن قدم 

بر می‌داشت.
او شــاید مظهر تمام این خون شریکی 
را در شــهید بزرگــوار موســوی گردیــزی 
تابســتان‌ها  کــه  بزرگمــردی  می‌دیــد؛ 
می‌جنگیــد  افغانســتان  جبهــه  در  را 
و زمســتان‌ها را در جبهــه ایــران؛ گویــا 
انقلاب اسلامی را مرزی نیست و هر جا 

جهاد است باید حضور یافت.

سجاد اسلامیان
پژوهشگر

راوی بین‌المللی انقلاب

دختر مرحوم رجایی از ویژگی های شخصیتی این پژوهشگر و نویسنده می گوید


